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   خم ريغد واقعة ليتحل بازتاب
  يقمر دهم تا هفتم يها قرن يعموم خيتوار در

  *ريدل رهين

  چكيده
ها و اختلافات زيـادي   غدير از رويدادهاي مهم صدر اسلام است كه باعث تنشواقعة 

بازتـاب و چگـونگي نقـل ايـن واقعـه در      بنـابراين  شـده اسـت؛    يو سـن ميان شـيعه  
عصري پرتلاطم قمري هفتم تا دهم  هاي قرن .حائز اهميت استمورخان  نگاري تاريخ

مغولان قسمت اعظم جهان اسلام  . در اين دوره،است ،ايران مخصوصاً ،در تاريخ اسلام
را به تصرف خويش درآوردند. اين پـژوهش بـا رويكـردي تـاريخي در پـي بررسـي       

اسـت و  قمـري  هفتم تـا دهـم    هاي قرنغدير در تواريخ عمومي واقعة بازتاب تحليل 
زبـان فارسـي و   حوزة غدير در آثار تاريخي واقعة است كه   پي پاسخ بدين پرسش  در

هـا حـاكي اسـت كـه      يافته گونه بازتاب چيست؟ اينشده و علل عربي چگونه روايت 
در  و برجسـته بـودن واقعـه   مورخـان  ها متأثر از فضاي عصر خود  بازتاب اين روايت

زبان نيز با توجـه بـه رويكـرد روايـي يـا       حوزة عربيدر  .استبوده زبان  فارسيبخش 
  اريخي نگاه متفاوتي وجود دارد.ت

  زبان فارسي و عربي.حوزة هفتم تا دهم، قرن  تواريخ عمومي،غدير، واقعة  ها: واژهكليد
  

  مقدمه. 1
هاي مذهبي و كلامي متعدد در جهان اسلام، حكومتي بـر   جريان ةسال چندينپس از فعاليت 

گيـرد. در   هـا قـرار نمـي    بندي كدام از دسته شود كه در بدو ورود در هيچ شرق آن مسلط مي
                                                                                                 

   ،يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يخياسلام، پژوهشكدة علوم تار رانيا خيتار ارياستاد *
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تر سابقه نداشـته   شود كه پيش مذهبي آن ايجاد ميخاصي در فضاي سياسي  وضعيت ،نتيجه
  جاي گذاشته است.  نمود خود را در منابع تاريخي اين دوره بر وضعيتاست. اين 
شده است. اين آثار از  ثبت نگاري تاريخزمينة حكومت مغولان آثار متعددي در  ةدر دور

و د كن  ميچند از ساير ادوار مستثني و برجسته  دلايليمغولان را به  ةدور نگاري تاريخسويي 
عصر ايلخانان بـا آثـار    نگاري تاريخ ،ديگر سوي. از دكن   ميپسيني خود را متأثر  نگاري تاريخ

خويش به واگويي تاريخ ادوار پيشـين   ةزمانهاي گوناگون   با ترسيم جنبه برانگيز ملأتمهم و 
 ةدور نگـاري  تـاريخ وجه به عناصر حاكم بر نوع تلاش شده است با ت ،رو  پردازد. از اين مي

نويسـي ايـن دوره بحـث و كنكـاش      تاريخروايت غدير در منابع دربارة مغولان و ايلخانان، 
 نـام   بـه كـه  است ده كرـ ايلخانان و تيموريان را بررسي  مغولان ةدوراين پژوهش دو د. شو
صفوي و استقرار دولت شيعي،  ةدور، زيرا با ورود به دسزايي دار هپيشاصفوي اهميت ب ةدور

اكثـر منـابع   غـدير متفـاوت اسـت. توضـيح آنكـه،       ةواقع ـوضعيت تواريخ از نظر بازتـاب  
 ذكـر يـا   را غدير ةواقعفارسي  زبان ةحوزدر  )مغولان و تيموريان( ها اين دوره نگاري تاريخ

جشـن يـا    منزلة بهبلكه  حديث يا روايت، منزلة بهنه  اند اي داشته اشارهيا اينكه اگر  اند كردهن
با توجه به اينكه كار رفته است. اين امر  بهعيد براي مشخص كردن زمان برخي وقايع متأخر 

و نفـوذ   دردننفوذ ك ،وزارتد ح تا ، حتيب حكومتيصدر بالاترين منا يانشيع در اين ادوار
 تشـيع سـمت  برخي از ايلخانـان را بـه    ندتوانست شيعيان در ايلخانان تا جايي پيش رفت كه

  .است برانگيز ملأتدهند، تغيير مذهب  اماميه
عطـف   ةنقط ـنـوعي   بـه كه  ،مذكور ةواقعچرا كه شود  رو، اين پرسش مطرح مي  از اين

زبان اين دوره بازتاب  فارسيمنابع  هاي گزارشدر  شود، تاريخ سياسي تشيع نيز محسوب مي
عمومي اين دوره را به  نگاري تاريخبايد يابي به اين پرسش ناگزير  نيافته است؟ در پي دست

 نگاري تاريخ ،دوم و زبان فارسي ةحوزعمومي  نگاري تاريخ ،نخست :دو بخش تقسيم كنيم
، زيـرا در برخـي   آورد  بار مي بهنتايج متفاوتي بندي خود  . اين دستهزبان عربي ةحوزعمومي 
تري  تفصيل بيش  بهزبان عربي و در خارج از مرزهاي ايران  ةحوزهاي عمومي  نگاري تاريخ

به روايت غدير پرداخته شده است. پژوهش حاضر تلاش دارد بـا توجـه بـه ايـن دو نـوع      
 ةحوز ةنگاران تاريخچگونگي و علل بازتاب يا عدم بازتاب آن در آثار  ةلئمس به نگاري تاريخ
 هـاي  قرن نگاري تاريخ در چرا سخ دهد كهها پا بپردازد و بدين پرسش و عربي فارسي زبان
 در امـا  د،شـو  نمي توجه غدير ةواقعبه خلاف انتظار،  بر زبان، فارسي بخش در دهم تا هفتم

 نويسـي  تـاريخ  در چگونه و كنند؟ مي بيان تفصيل به را آن زبان عربي ةحوزبخش خاصي از 
دو  نگـاري  تـاريخ  هاي تفاوت ها نخست دهند؟ براي پاسخ به اين پرسش مي خويش بازتاب
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سپس به تحليل  ،گذاري شده است زبان فارسي و عربي در اين زمينه تبيين و شاخص ةحوز
  شده است. پرداختهدوره اين  نگاري تاريخغدير خم در  ةواقعپوشي از  چشمدلايل توجه يا 

و  انـد  نگاشتهغدير آثار متعددي  ةواقع ةدربارهاي مختلف اسلامي در ادوار پيشين  گروه
مورخـان و محـدثان   ، تـاريخ  طـي انـد.   دهكـر آن را از جوانب مختلفي شناسايي و واكـاوي  

معاصر نيز تحقيقـات بسـياري    ةدوراند. در  داشتهاين واقعه  ةدربارهاي متفاوتي  گيري موضع
 انـد،  دادهكه شـيعيان انجـام    ،اين واقعه انجام شده است. در بسياري از اين تحقيقات دربارة
غدير و رفع ايراداتي متمركز بوده كه از سوي اهل سنت به اين  ةواقعبر تثبيت اصلي  ةدغدغ

پيـامبر در غـدير و حتـي جمـلات      ةخطب ةدربارواقعه وارد شده است. تفسيرهاي متفاوت 
كـه  را هـايي   ايشان باعث شده تا شيعيان به احتجاج روي آورنـد و در ايـن مسـير روايـت    

انـد   در آثار خود به همراه سلسله روات نقل كـرده تاريخ  طيمحدثان و مورخان اهل سنت 
  كار خود قرار دهند.  ةوسيل

است كه  علامه اميني تأليف الأدب و السنة و الكتاب في الغديردر اين باره اثر ترين  بزرگ
كتاب تمام رواياتي كه اين منبع بسياري از تحقيقات پس از خود شده است. علامه اميني در 

چه آنهايي كه واقعه را بدون تحريـف نقـل    ،)اغلب از اهل سنت(غدير وجود داشته  ةدربار
 .آوري كـرده اسـت   اند، جمع اند و چه آنهايي كه سعي در تغيير و تحريف آن داشته كرده

و اعتقـادي انجـام شـده     ،تـر از منظـر حـديثي، روايـي     تحقيقات ديگر در اين باره بيش
 :1377؛ مـدني،  78 - 71: 1388، پـور  جهاني؛ 160 - 149: 1387پور،  جهاني؛ 1383 (عباسي،

ده ش ـنمنابع تاريخي چنـدان توجـه   به و  )161 - 154 :1377؛ خسروي سرشكي، 153 - 121
شده باشد. البته بسـياري   تأليفنگار  تاريخ يمحدث دست بهاست، مگر آنكه آن منبع تاريخي 

اند كه در آنها به ذكر ايـن   رجالي داشتهديگر با رويكرد روايي يا اتي تأليفنگاران نيز  از تاريخ
مـورد نظـر را از ميـان آثـار      ةواقعرو، پژوهش حاضر تلاش كرده   اند. از اين واقعه پرداخته

به تناسب مطلب، از ديگـر آثـار ايـن     ،حاضر ةمقالهايي از  نگارانه بازجويد. در بخش تاريخ
ايلخانان و  ـ مغولان ةدورعمومي  ارينگ تاريخ بارةنگاران نيز استفاده شده است، اما در تاريخ

زبان فارسي و عربي به همراه تحليل  ةحوزتيموريان پژوهشي با رويكرد بررسي تطبيقي دو 
  دست نيامده است. بهپژوهش حاضر  ةلئغدير با مس ةواقععلل توجه يا عدم توجه به 
ريخ يـا  و منظـور از تـوا   انـد  بررسي شده» عمومي نگاري تاريخ« در پژوهش حاضر آثار

ذكر  »تواريخ«اختصار  بهاست كه برخي مواقع  عمومي نگاري تاريخدر اينجا نيز  نگاري تاريخ
. است معاصر ادامه يافته ةدورآغاز و تا ري قم سومقرن  ازعمومي  نگاري تاريخخواهد شد. 

و  آدم آفـرينش و پس از شرح اند  كردهعالم آغاز  خلقترا از  اين دسته از آثار تاريخلفان ؤم
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تا ، پادشاهو نخستين  انساننخستين  ،از كيومرث ايرانبه تاريخ اساطيري  پيامبرانسرگذشت 
و تـاريخ  (ص)  پيامبر اكرمرا از زندگاني  تاريخ اسلامسپس اند.  پرداخته پايان عهد ساساني 

تقريبـاً   »عمـومي  نگـاري  تـاريخ «رو   يـن ا زنـد؛ ا ا هنگاشت هاي ايراني تا عصر خويش  سلسله
برخي آمده است.  به نگارش در  هاي محلي تاريخها و  اي از تاريخ سلسله صورت خلاصه به

گاه مورخان در گزارش رخدادهاي سال مورد كه  اند ها نوشته شده از اين آثار به ترتيب سال
بنـدي   تقسيمنگاري كرده و  موضوع، اما برخي اند كردههاي پيش را نيز بازگو  نظر وقايع سال

  اند. خود را نه براساس سال بلكه موضوع تاريخي قرار داده
  

  مغولان و ايلخاناندورة فارسي؛  زبان ةحوز نگاري تاريخغدير و  ةواقع. 2
 تـا  هفـتم  هاي قرن ،ايران، حتي جهان اسلام تاريخي هاي دوره گذارترينتأثير و ترين مهم از
مهمـي   بخشبر  مماليك و تيموريان، ايلخانان، ـ مغولان فاصله اين در كه است ريقم همد

 آن مـذهبي  ـ ـ سياسـي  فضـاي  در اي ويژه موقعيت تبع هبراندند و  حكومت از جهان اسلام
 تـاريخي  منابع در را خود نمود وضعيت اين است. نداشته سابقه تر پيش كه دش  ايجاد عصر
مـورخ آن   زنـدگي  يفضـا  از ثرأمت ـ عصر هر نگاري تاريخ است. گذاشته جاي بر دوره اين

 باشـد، هـر   فضا بدان منتسب كه داد خواهند بازتاب را هايي روايت نامورخ قاعدتاً و است
 و غـدير  ةواقع ـ شوند. بنابراين مي رانده حاشيه به فضا بنا به اقتضائات ها روايت برخي چند

در  نامورخ ـ واست  گرفته قرار ها  قرن اين بر حاكم فضاي تأثير تحت آن روايت چگونگي
 اي گونه به دهند، متفاوتي از خود نشان مي هاي گيري جهت و ها موضع واقعه اين روايت برابر
 به اي اشاره يا هدور اين زبان فارسي بخش عمومي نگاري تاريخ جز معدودي اكثر منابع هب كه

  اند. كردهعيد از آن عبور  ثابةم هب اينكه يا ندارند غدير
اثر مـورخ مهـم    ناصري طبقاتعمومي در اين دوره  نگاري تاريخ ةحوزاز نخستين آثار  
 تـرين منبـع تـاريخ غوريـان اسـت      ) اسـت كـه مهـم   ق 7قرن  دمغول منهاج السراج ( ةدور

بر تاريخ  علاوهعمومي رواج يافت كه  نگاري تاريخمغول نوعي از  ةدوردر ذكر است   شايان(
تواريخ عمومي به تاريخ . اين دسته از است اي يا محلي نيز پرداخته سلسلهعمومي به تاريخ 

اند و در حقيقت در بطن يك تاريخ عمومي تاريخ يـك   تري داشته زمان خويش توجه بيش
 غـدير نشـده اسـت    ةواقع ـاز  يذكـر  اثـر  ني ـا در. )انـد  يل بيـان كـرده  صتف بهسلسله را نيز 

بلافاصـله بـه بيمـاري پيـامبر      الـوداع  حجةكتاب پس از لف ؤم .)77 :1363السراج،   (منهاج
االله در آخـر   رسـول حتي در اين كتاب روايت امامت ابوبكر از سوي  .پرداخته است (همان)
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 مصطفى از بعد و فرمود، امامت را او ،ةحيو آخر در )ع( رسول«حياتشان آورده شده است: 
رحلت از  پس ادامه اشاره كرده استدر البته  .)78: (همان» نشست بخلافت صحابه باجماع
توان بـا   ولي مي ،كار نبرده بهنماز را  ةكلم لفؤم. به اجماع رسيدايشان  بارةدرصحابه  پيامبر

 گونـه  ايـن ، اسـت  نماز جماعت مرسـوم بـوده   ةزمينامام در آن زمان در  ةكلمكه آنتوجه به 
را در  ايـن موضـوع  همان امامـت نمـاز اسـت كـه      امامت از لفؤممنظور  كهد كربرداشت 
  .اند از مستندات خلافت ابوبكر نوشته يكي منزلة بهاهل سنت  منابع بسياري از

 تـأليف  يخنظـام التـوار   شـود  مي يدوره بررس ينا يعموم نگاري تاريخكه در  يگريد اثر
دوره محسـوب   يـن ا نگـاري  يختـار  يـرة از زنج يا حلقه نوعي بهكه  است) ق 658( يويضاب

 اين مؤلف رسد يم نظر به اما ،گذار بوده استيرتأث خود از پس يها نگاري يخو بر تار شود مي
 درخـور امر  ينموضوع مهم نپرداخته است. هر چند ا ينبه ا خود، اسلاف از سيأت به نيز، اثر

 كـه  طوري بهكرده،  يانمختصر ب ياراساس حوادث صدر اسلام را بس از مؤلف كه است تأمل
. )58 - 57: 1382 ، (بيضـاوى  است نگاشتهصفحه  يكدر حد  رااسلام  يامبرپ يزندگ سراسر

صفحه  يكدر  فقطرا  يامبرپ يزندگ وقايع تمامكه  مورخيتوان انتظار داشت   يمن رو،   ينا از
 ةگسـتر  اثـر  بنـدي  تقسيمدر  خويش، اسلاف مانند مؤلف، ينبپردازد. ا يرغد ةبه حادث گاشتهن

پادشـاهان   سـپس  يـامبر، در بخش اول شرح احوال پ. است كردهرا چهار بخش  وقايع يزمان
 يان،(صـفار  يرانل اقپادشاهان مست ازبخش  ينچهارم دراسلام، و  يبعد خلفا ،باستان يرانا

 و مغولان) نام يان،خوارزمشاه لغريان،س يليان،اسماع يان،سلجوق يان،غور يان،غزنو يان،سامان
  ايـن  از. است پرداخته صفحه دو يا يك حد در سلسله هر به ايران تاريخ در وي .است برده
 گرفته جاي عمومي هاي تاريخ سنخ در آنكه رغم به كتاب، اين در كه است طبيعي بسيار رو،

 خلافهفتم به بعـد، بـر   هاي قرن مورخان برخي واقع، در. نيايد غدير واقعة از ذكري است،
 و اند كرده معطوف خود زمانة ومغول  ةشان را به حوادث دور توجه پيشين،قرن  نگاران تاريخ
.  اند پرداختهدست  يناز ا يو حوادث اسلام، صدر يامبر،پ يمربوط به زندگ حوادث بهكم  ياربس
  .دارد نشانبه بعد  مغول دورة مورخان زمانة يفكر ـ سياسي فضاي در تغيير ازامر  ينا

 تاريخ مختصـرالدول  ،اختصار به صدر اسلام پرداخته بهكه  ،از جمله آثار ديگر اين دوره
 الـوداع  حجـة و پـس از  ي قمراست كه در ذكر حوادث سال دهم  )ق 685 د(از ابن عبري 
  .)95: 1992غدير نكرده است (ابن عبرى،  ةحادثاي به  هيچ اشاره

اثـر   تـاريخ بنـاكتى  معروف به  وضة اولى الالباب في معرفة التواريخ و الانسابر چنين هم
 ،كه به زبان فارسـي نگاشـته شـده    ،)ق 730د ( ل محمد بناكتىابوسليمان داود بن ابى الفض

  .)1348، بناكتىاست (ده كرنغدير  ةحادثاي به  هيچ اشاره
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، دارداست كه ويژگي خاصـي   )ق 750 د( مستوفي ظفرنامهاثر ديگر تاريخي اين دوره 
اشعاري به زبان فارسي سروده شده كـه عيـد    ظفرنامهدر زيرا اين اثر تاريخي منظوم است. 

ي قمرو انصار نام برده است. البته او اين واقعه را به سال اول ن امهاجرغدير را عيد برادري 
 :1380،  قزوينـي  (مستوفى نيستي قمرغدير سال دهم  ةلف واقعؤممطرح كرده كه منظور 

چنين مستوفي در اين اثر به وقايع سال آخر زندگي پيامبر پرداخته و ضـمن   هم .)147 ،1 ج
اي به غدير خم نكرده است. وي در  خوانده هيچ اشاره الوداع حجةاي كه پيامبر در  نقل خطبه
  كند: سپس بيماري پيامبر را بيان مي و الوداع حجةاشعاري 

ــين    ــا چن ــوم گفت ــدان ق ــس ب :از آن پ
 

 بعــد از ايــنبــه حــج كــس مــرا  نبينــد
 

 كــه ايــن حــج مــن هســت حــج وداع 
 

ــاع   ــن بق ــس ســوى اي ــن پ ــايم از اي ني
 

ــه شــد آن    ــه ســوى مدين  گــه روان ب
 

ــاتوان   ــن ن ــه ت ــد ب ــدرون ش ــه راه ان  ب
 

 گهــى خســته و گــه تــن آســان بــه راه
 

ــى ــه   همـ ــولِ الـ ــده رسـ ــد، گزيـ  شـ
 

ــهر مدينــه رســيد      ــين تــا بــه ش چن
 

 ــ ــحت آمـ ــدكى صـ ــد ددر او انـ پديـ
 

  )394 - 392 همان:(

مستوفي حتي به صحبتي كه بين پيامبر و ابوبكر رفته و تأثر ابـوبكر در صـورت فقـدان    
  .(همان) پيامبر و دعاي پيامبر در حق وي اشاره كرده است

اثر ديگر حمدالله مستوفي نيز جزو تواريخ عمومي است. در اين اثر نيـز در   تاريخ گزيده
وي در  .)155: 1364 ،مسـتوفى ( غدير خـم نشـده اسـت    ةواقعاي به  وقايع سال دهم اشاره

داند كـه در سـال    و انصار مين امهاجرغدير را عيد برادري  ةواقع ظفرنامهچون  اينجا نيز هم
  .)139 :رقم خورده است (همانري قماول 

كه در دو جلد به زبان فارسي نگاشـته   ،مجمع الانساب) نيز در ق 8قرن  د(  اى شبانكاره
  را چنين ذكر كرده است: داعحجةالواست، 

سال دهم چون به حج رفت آن سال چندان مردم به حج آمدند كه هرگـز كـس نشـان    
نداده بود و پيغمبر به عرفات خطبه كرد و مردم را مناسك حج بياموخت و فرمـود كـه   

 “الوداع حجة”من ديگر به حج نيايم و كس مرا بازنبيند. مردم بسيار وداع كردند و آن را 
نام نهادند. و چون حج تمام كرد هم در مكه رنجور شد و چون به مدينه بازآمد بيمارتر 

  .)189، 1 ج :1381اي،  شبانكاره( شد
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االله  فضـل مغـول خواجـه رشـيدالدين    دورة اثر عظيم مورخ مشهور  ،التواريخجامع در 
 منزلـة  بـه بلكـه   تاريخي اي  واقعه منزلة بهنه كار رفته است، اما  هلفظ غدير خم ب ،ق) 718  د(

چـه   چنـان  .)1386،  همـدانى كه در شب عيد غـدير رخ داده اسـت (   خاص اي حادثه تاريخ
تـرين اثـر    كـه بـزرگ   ،جامع التـواريخ در توان گفت  گونه موارد در نظر گرفته نشود مي اين

 روايـت حادثه اين ست، آنهامشهورترين  و ترين معروف و مغول ةدورعمومي  نگاري تاريخ
  است.  هنشد

توجهي مورخان اين دوره به روايت  كم شود اين است كه پرسشي كه در اينجا مطرح مي
هـا   ناشي از چه عواملي است؟ براي پاسخ بـدين پرسـش   ،بلكه حوادث صدر اسلام ،غدير

شود كه با توجـه بـه    مغول بررسي شده و تلاش مي ةدور نگاري تاريخهاي  نخست شاخصه
  اين دوره تحليل شود. نگاري تاريختوجهي به روايت غدير در  كمها  اين شاخصه

  
  عهد مغول نگاري تاريخهاي كلي  گيويژ 1 .2
 ،سياسي، اجتمـاعي  لحاظ به جديدي عصر مغولان آمدن كار روي و عباسي دولت سقوط با
 عصـر  رد فقـط  نـه  زيـادي  بسـيار  تبعـات  و اتتأثير كه خورد رقم ايران تاريخ در فكري و

 حمـلات  پـي  در گرفته شكل وضعيت .گذاشت برجاي هم بعدتر هاي دوره در بلكه خويش
 مـردم  اجتماعي اوضاع آن متعاقب و منجر شد عمومي فقر و مالي هاي بحرانبه  ابتدا مغول
 ن خوارزمشـاه و ناسقوط حكومـت مسـلما   به توجه با سو ديگر از و شد تغيير خوش دست

 هـاي  جريان رونق و اشاعه به كه گرفت شكل دگيرسرخو و انزوا از حالتي عباسي خلافت
 شـاهد  را پارچـه  يـك  يوضـعيت  فكري لحاظ به چنين هم .شد منجر عهد اين در گري صوفي
 قـرار  تـأثير  تحـت  جامعـه  ابعـاد  ةهم ـ مغولان استقرار هاي سال نخستين در چراكه ،نيستيم
 ،كـرد  پيـدا  بهبـود  هـم  اقتصـادي  حتـي  و فكري اوضاع مغولان قدرت تثبيت با اما گرفت،
 در تغييـر  بـا  ،مغـولان  حاكميـت  از ناشـي  تأثير ترين مهم اما ،است داشته نوسان كه هرچند
. دبو شان هاي يتاولو به مورخان يكرددر رو ييرتغ عباسي، خلافت سقوط از ناشي وضعيت

 در تعمـق  و اسـلام  صـدر تـاريخ   بـه  ارجـاع  قبلاً كه ،را گذشته به نگاه جديد اولويت اين
 وضـعيت  ايـن  در داد. سـوق  مغـولان  ةپيشـين  ويس ـ به وكرد  دگرگون ،بود آن رويدادهاي

 را هايي روايت عصري و فضا هر و كند مي تغيير نيز ها»روايت«اهميت  و معني ،گرفته شكل
 دست از را اهميتش و معني روايت همان ديگر اي دوره در كه كند مي برجسته و پروراند مي
 .گيرنـد  مـي  قـرار  مركـز  در وشـوند   مـي  جانشين ديگري هاي روايت آن جاي به و دهد مي
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 در رو،  بخشـند. از ايـن   مـي  معنا را ها روايت فضاها و ساختارها ،تر اشاره شد پيشه ك چنان
 داده نشـده  هـا  بدان اهميتي قبلاً كه گرفتند قرار توجه كانون در هايي روايت نيز مغولان عهد
هـر دوره ايجـاد    نگـاري  تاريخهاي خاصي را در  نداشتند. اين امر ويژگي وجود اصلاً يابود 
  توان به موارد زير اشاره كرد: مغول مي ةدور نگاري تاريخهاي  ترين ويژگي كند كه از مهم مي

: 1388(اشـپولر،   اند ديوانيان از مورخان عمدة ي؛به زبان فارس نگاري تاريخ رفت پيش. 1
ــات. 2 ؛)96، 95 ــراوا تأليف ــةن در ف ــاريخ زمين ــد ت ــول عه ــو مغ  ؛)370: 1385 ي،(مرتض
 ورود. 4 ؛)180: 1394 ،و ديگران يب(گ نگاري تاريخاسناد و منابع فراوان در  كارگيري به  .3

شدن  هدفمند. 5 ؛)87: 1391 يات،عهد (ب ينا نگاري تاريخبه  يكلمات و اصطلاحات مغول
  ).95: 1388(اشپولر،  نگاري تاريخ
 يـر نظ يرمسـلمان توجه به ملل غ مغول دورة نگاري تاريخمهم  هاي شاخصه يگرجمله د از

 اسـلامي  بينـي  جهانو با توجه به  يعموم نگاري تاريخاست كه طبق سنت  روم وهند،  ين،چ
مورد توجه  يها متن و حوزه يش. با افزااند پرداخته اسلامي هاي روايت به تر بيش آن بر حاكم

 يخاز تـوار  يبرخ ـ در تبـع  بهعصر،  ينو حجم حوادث ا مغول دورة نگاري تاريخو گسترش 
 زمانـة  يخيو حوادث صدر اسلام كاسته شد و گاه تمـام حـوادث تـار    يعاز ذكر وقا يعموم
هـا   ينگـار  خيتار ينا دليل، همين به .شد مي محدودصفحه  يك يچند صفحه و حت به پيامبر

  .است داده رخ اتفاق همين هم غدير واقعة دربارة .ندمتفاوت از انواع متقدم خود
 بـه  تـر  بـيش كه  قمري،نخست  هاي قرن با مقايسه درمغول،  ةدور يعموم نگاري يختار

و  يمـرز فرا تعريـف  كـرد،  يتوجـه م ـ  آنهـا  بـا  مـرتبط  جوامـع  و مسـلمانان  يروابط درون
جهـان اسـلام)    يـايي و جغراف ي،فرهنگ ياسي،س يدتي،عق يها از حوزه خارج( يا حوزه برون
حكومـت   نخستين ةورد درخصوص  . بهبود شده آن حاكم  بر يفراگروه ديدگاه و كرد پيدا

 توجـه  تـر  بـيش خـود   ةخـارج از حـوز   بـه تر بـود و   كم آنان يگروه درون يةها روح مغول
 و حوادث گستردگي و اسلام جهان فرامرزي هاي حوزه به توجهات اين يجةر نتد .كردند مي

كاسـته   بـوده خود اسـلام   ةكه مربوط به دور يتوجه به حوادث ميزان از تاريخي، رويدادهاي
 از ديـده  مـي  مكلـف  را خود فقطمورخ  ييگو اند، كردهحوادث  ينبه ا اي اشارهشد و فقط 

 هـاي  بخـش  و موضوعات به ويتوجه  كانون كه  حالي در ،كند يادينخست تنها  هاي قرن
اشاره كـرد كـه    يدبا نيزنكته  ناي به. است شده معطوفحوادث صدر اسلام  از غير يگريد

مورخـان   يجـه پرداخته شده اسـت. در نت  تفصيل بهصدر اسلام  حوادثبه  متقدم تواريخدر 
كه  يپرداختن به اعصار جاي به چراكه اند، كرده خودداري رويدادها اين تكرار ازمغول  ةدور
 يـل دل بـه  كـه  انـد  كـرده  توجـه  خود زمانةبه حوادث  است، مورخ زماني دورةدور از  ياربس
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 و مغـول  دورةدر  رو،  يـن نـد. از ا كننگـارش   را توانسـتند آنهـا   مـي  به رخداد بهتر يكينزد
  .شاهديم را يمورخان بزرگ ظهور يلخانانا خصوص به

  ريغد تيروا به يتوجه كم در آن ريتأث و مغول دورة ينگار خيتار يها شاخصه 1 .1 .2
 مؤلـف  بيني، جهان نوعي به يا نيت، و قصد نخست بايد تاريخي اثر بهتر درك و شناخت براي
 بـر . آيد نمي دست به است زيسته آن در مؤلف كه فضايي از آگاهي بدون امر اين و شناخت را
 و شـناخت  عرصـة  گيـري  شـكل  چگـونگي  تـا  انـد  كـرده  تلاش برگر و لوكمان« اساس، اين

 شده نهادينه اجتماعي نظم و نمادين جهان چون مفاهيمي قالب در جامعه در را آن تأثيرگذاري
 در تفكـر  حـوزة  تاريخي دورة هر در و اي جامعه هر در يافته، كه مشروعيت اجتماعي جهان و

 جهان يا نمادين جهان. دهند توضيح گيرد، مي شكل معناداري اجتماعي زمينة چنين با ارتباط
 كه دانست مشتركي و كلان فرهنگي و اجتماعي فضاي توان مي را يافته مشروعيت اجتماعي
 اي انديشه و تفكر گونه هر طرح و فضايي چنان در تفكر و زندگي جامعه يك افراد اكثريت

...»  كننـد  مـي  تلقـي  عينـي  و واقعـي  امـري  اي يافتـه  مشـروعيت  جهان چنان با انطباق در را
 روايـت  چگـونگي  فهم براي رو،  ين). از ا43: 1393 صدقي،؛ 241 - 239 :1380 يلتون،(هم
  . دارد سزايي به اهميت آنها زيست شناخت دهم تا هفتم قرون مورخان سوي از غدير واقعة

مغـولان و   يـت تحت حاكم زبان فارسيهفتم تا دهم در بخش  هاي قرنفضاي حاكم بر 
 نداشته واقعه اين روايت در چنداني تأثير مذهب رسد مي نظر بهاست كه  اي گونه به يموريانت

 مخصوصـاً  ملـوك،  تـاريخ  اسـت  مهـم  آنچـه  عهد اين رد كه گفت توان مي بنابراين است؛
 يهـا  و كـانون  مـورخ  خود زمانةاست كه كانون توجه مورخان  يموري،و ت يحاكمان مغول

با توجه به اهتمام  زبان، فارسيدر بخش  غدير واقعة بنابراين. است آنان پيشينةو  ساز قدرت
مسـائل   از مورخـان  يـز پره يـز و ن يشخـو  يخشناسـاندن تـار    به يموريو ت يحاكمان مغول

باعث  اند، خويش عهد و معاصر وقايع ثبت متوجه تر بيش اينكه و برانگيز اختلافو  زا چالش
 اينكـه  نهايـت  و نشـود  رنگپر سني و شيعه بين يچالش امري منزلة بهواقعه  ينشده است ا

  .شود دهد محدود مي عيد و حوادثي كه حول آن رخ مي بهواقعه  يناشارات آنها از ا
  

  غدير و تواريخ عمومي اواخر تيموريان 2 .2
  انعهد تيموري نگاري تاريخهاي كلي  ويژگي 1 .2 .2
 كـه  محلـي  كتـب  نگارش افزايش .2 ؛)25 - 24 :1380 دشوار و متصنع (ثواقب، هاي متن. 1

  به توجه. 3؛ است مضبوط آنها در ولايات و ايالات تاريخي وقايع جزئيات از بسياري شرح
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 مانند ،نويسي . ذيل4؛ فصيحي مجمل و نطنزي  التواريخ منتخب چون آثاري در نويسي خلاصه
 بيان در اطناب و درازگويي. 5؛ ابرو حافظ از شامي ظفرنامه ذيل و رشيدي التواريخ جامع ذيل

  .السير حبيب مانند تاريخي هاي كتاب و منشورها و مكتوبات مقدمة در مخصوصاً مقصود

  ريغد تيروابه  هجنوع تو و تيموري دورة ينگار خيتار آثار 2 .2 .2
تيموري اسـت. در   ةدورترين آثار پايان  ق) از معروف 903 - 873اثر ميرخواند ( الصفا روضة

كنـد و   به غدير خم اشاره مي الوداع حجةاين كتاب ميرخواند پس از بيان مختصري از وقايع 
در غدير خم حضرت رسول دست علي (ع)  الوداع حجةدر بازگشت از «آورد:  چنين مي اين

 عاد و والاه من وال اللهم مولاه علي فهذا و مولاه كنت منرا گرفت و سخنان معروف خود را: 
 ةنـو پـس از وي   .)290 - 289: 1370(ميرخواند، » زبان راند آن حضرت بر ةدربار، عاداه من

 تعلـيم  و تربيـت  تحـت  ،حبيب السير)، صاحب تاريخ ق 942 - 880اش خواندمير ( دختري
 عليشـير  اميـر  دانشـمندش  وزيـر  و بـايقرا  حسين سلطان حمايت در و خواند درس جدش
 الاول ربيـع  در وكـرد  ق شروع  927 اوايلرا در  كتاب اين . وي تأليفيافت پرورش نوايى
مربـوط بـه    ،حبيب السيردر تاريخ  .)11 - 5، 1: ج 1380، خواندمير( رساندق به پايان  930

 .)411 - 409: غدير ارائه شده است (همانحادثة مفصل از  شرحي نسبتاً ،صفوياوايل دورة 
بـر مـدلول كريمـه     چـون بنـا  «اسـت  اكمال ديـن  آية دليل فرود در محل غدير خم نزول 
پيـامبر منبـري   بـه فرمـان    .»متحقق گشـت  خلافت  همذكوره وجوب نصب اميرالمؤمنين ب

الهي چنـين  ثناي طالب را بالا گرفت و پس از حمد و  ابيدست علي ابن ايشان ند و ساخت
گذارم كه اگر دست در آن زنيد گمراه نشـويد و   من در ميان شما دو امر عظيم مى« فرمود:

سـت  او اهل بيت مـن   قرآندو چيز گرانمايه   تر است از ديگرى و آن بزرگ دو  يكى از آن
يا ايهـا  ” :پس فرمود .من رسنده ديگر جدا نشوند تا در لب حوض كوثر ب و اين دو از يك

از  آنگـاه  ؛)هاى شما شما از نفسه آيا نيستم من اولى ب( “الناس الست اولى بكم من انفسكم
 ـ حضرت فرمود كه هركه من اولى آن .اطراف آواز برآمد كه بلى  او از نفـس او علـى  ه ام ب
من كنـت مـولاه   ” :گفت و پناه را گرفت آنگاه دست شاه ولايت .بدو اولى است از نفس او

فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذلـه و ادر  
 ـو پس  .“الحق معه حيث كان خصـوص عمـر روايـت را بـه پايـان       هاز تهنيت اصحاب و ب

خوشا حال تو ( “طالب اصبحت مولائى و مولا كل مؤمن و مؤمنة بن ابيبخ يا  بخ” رساند: مي
 »)اى پسر ابوطالب بامداد كردى در وقتى كه مولاى من و مولاى هر مؤمن و مؤمنه بـودى 

  .)411 ،4 ج :1380 ،خواندمير(
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تفصيل يـاد   بهاين روايت  از ،ترش هاي عمومي متقدم نويسي خلاف تاريخ بر ،در اين اثر
 كه چگونه است كه كند در ذهن تداعي ميرا باز هم اين سؤال شده است. اين شرح مفصل 

كـه   ،حبيـب السـير  امـا در   ؛شـده ن جريان غدير ذكر مغول ةدور ةيادشد از آثاركدام  هيچدر 
 ـشرح مفصلي از  ،تيموريان و اوايل صفويان است ةدور اواخر مربوط به ارائـه   غـدير  ةحادث

و  ،كه اين واقعه را روايت كرده ،پدربزرگشوي از  تأثيرتواند تحت  ؟ اين امر مياستشده 
  صفوي صورت گرفته باشد. ةدورمذهبي در  اوضاعيا تغيير 

توان آن را جزء  كه با قبول شرايطي مي داردنيز  مĤثر الملوكبه نام خواندمير اثر ديگري 
ترين وقايع تـاريخي از   مختصري از مهم در اين اثر با ذكر ويشمار آورد.  بهتواريخ عمومي 

هـاي فرهنگـي، هنـري،     ابتداي تاريخ پادشاهان كياني تا پايان گوركانيان بـه برخـي فعاليـت   
هاي بزرگ تاريخي و مـذهبي پرداختـه    مانده از شخصيت باقيو جملات و آثار مهم  ،علمي

اي بـه   يچ اشـاره ه ـ الـوداع  حجةو پس از ذكر ري قماست. وي در اينجا در وقايع سال دهم 
 رسد كه دليـل خوانـدمير در نقـل    نظر مي به .)63 - 62: 1369كند (خواندمير،  غدير خم نمي

تـوان تنـاقض در    پرهيز از تكرار است. اين امـر را نمـي   الملوك مĤثرغدير در  ةواقع نكردن
 براي وي .نظر او را در اين دو اثر در نظر گرفت دمبلكه بايد موضوعات  ،نگرش او دانست
هـر يـك بخشـي را اختصـاص      هب علي (ع) و ساير ائمه مستقلاً ةحكيمانفضايل و سخنان 

  .)78 - 63 :دهد (همان مي
شده است كه تمامي حوادث ملوك  تأليفالبته تواريخ عمومي ديگري نيز در اين دوره 

پيـامبر و پـيش از آن    ةدورگيرد، امـا بـه وقـايع     ايراني و خلفاي عباسي و اموي را در بر مي
 خاني رياض الفردوس) و 1383(زجاجي، قمري در قرن هفتم  نامه همايونچون  نپرداخته، هم

زماني پژوهش حاضـر   بازة) كه مورد اخير در 1385منشى،  (حسينىري قم يازدهمدر قرن 
  قرار ندارد.

  
 زبان عربي ةحوزعمومي  نگاري تاريخغدير و  .3

  تواريخ عمومي بدون ذكر روايت غدير 1 .3
نخست بايد به اين نكته  زبان عربيحوزة هفتم تا دهم در قرن  عمومي نگاري تاريخدربارة 

يـا فرمانروايـان    انـد  ها نگاشته شده حكومت مغول ةحيطخارج از  اشاره كرد كه اين آثار يا
هـاي   نگـاري  تـاريخ   تـرين  از جمله معـروف . ندا هنداشتآنان منطقة در  نقشي مستقيماً مغول

ذيـل  در  مؤلـف كـه   اسـت ) ق 630 داز ابـن اثيـر (   في التـاريخ  الكامل اين حوزه عمومي
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 نيـاورده اسـت   ذكري از روايت غـدير هيچ  الوداع ةحجو جريان ري قم محوادث سال ده
كـار   بـه عيد غدير خـم را   عبارتالبته چند جا  .)303 - 302، 2 ج :1965 /1385 اثير، (ابن
شهرتي كه در ميـان شـيعيان داشـته    دليل  بهروايت و حديث، بلكه  منزلة بهنه  امابرد،  مي

 .)589، 550، 8 ج: (همان كردند  ار ميزبه مناسبت عيد غدير برگ آنان ايي كهه  و جشناست 
 اسـت داده  رخ مـي  ،خصـوص در بغـداد   بـه  ،هـا  اين جشن كه در يهاي درگيريدر ذكر  يا

و تبعـات آن در جامعـه يـاد شـده     » عيد غـدير «در اين اثر از  ،در واقع .)155، 9 ج: (همان
ابن اثير در  ،كه  . در حاليالوداع حجةرويدادي تاريخي پس از  نام به »غدير ةواقع«است، نه از 

آيـد و از   شمار مـي  بهكه شرح حالي از صحابه ، الصحابهاسد الغابه في معرفه اثر ديگر خود 
كرات ياد كـرده و راويـان آن را نيـز     بهاز اين واقعه  ،استشناسي و تراجم  رجالجمله آثار 

 ....) و 366، 67، 35، 3 ج: ؛ همـان 439، 364، 1 ج: 1989 /1409(ابن اثير،  استكرده معرفي 
 اسـد به غدير اشاره ندارد، اما در  طبري خلفچون  هم الكاملاين نكته كه چرا ابن اثير در 

 منزلـة  بـه نوعي تلاشي است بـراي كاسـتن از اهميـت ايـن واقعـه       از آن ياد كرده به الغابه
 ابـن خلـدون   پـس از وي نيـز   تاريخي و توجه به جايگاه حـديثي و روايـي آن.   يرويداد

 نگاشـته  الكامـل از متأثر و  جزو تواريخ عمومي كه، العبر ،تاريخي خود ) در اثرق 808  د(
 كـرده اسـت  حوادث مربوط به آن يادي ناز غدير خم و  الوداع حجةحوادث  ، در بيانشده

  .)480 - 479، 2 ج :1988 /1408(ابن خلدون، 
 يرويـداد  منزلـة  بـه غدير  ةواقعاين مدعاست كه يد ؤمو مل أتخود قابل  ةنوب اين امر به 

نگاران يا مغفول مانده يا توجه انـدكي بـدان رفتـه اسـت. ايـن       هاي تاريخ تاريخي در نوشته
توانـد   صفويه مـي  ةدورهاي مختلف تا پيش از  نويسي دوره تر آثار تاريخ در بيش يتوجه بي

بـه دلايـل    فقـط پژوهشي ديگر محسوب شود كه پـژوهش حاضـر    ةماي درونقابل بحث و 
ديگـر از   ةدسـت كنـد. امـا    مغول و تيموري و تحليل آن توجه مـي  ةدورتوجهي مورخان  كم

  .اند دهكررا گزارش  غدير ةواقعتواريخ عمومي اين دوره وجود دارد كه 
  
  تواريخ عمومي با ذكر روايت غدير 2 .3

تاريخ الاسلام و  ،در جلد سوم اثر معروف خود )ق 748 د(هبي ذ ،ابن اثير الكاملبر خلاف 
ذيل اين  ،دارد طالب ابيعنوان علي ابن  باكه مبحث مستقلي  ،وفيات المشاهير و الأعلام
 االله و أما: قال... «دهد:   شرح مياين حادثه را  تفصيل بهپردازد و  عنوان به حديث غدير مي

: قالوا ؟»مولاكم من الناّس أيها: «بضبعيه أخذ و خم، غدير يوم لعلي) ص( االله رسول لقال أشهد
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 و .الحديث »عاداه من عاد و والاه، من وال اللَّهم مولاه، فعلي مولاه كنت من«: قال رسوله، و االله
 :1993 /1413 ،(ذهبى »بعدي وليكم هو و منه، أنا و منيّ فإنهّ علي في تقعنّ لا بريدة يا«: قال... 
حضرت علي (ع) آن را جزو حديث  بارةذهبي ضمن ذكر سخن پيامبر در .)627 ،3ج 

قال:  ...و  .»وليه فعلي وليه كنت من«قال رسول االله صلى االله عليه و سلمّ: شمارد:  صحيح برمي
 إلاّ عنيّ يؤدي لا علي، من أنا و منيّ علي«يقول:  ...و (همان) ... » مولاه فعلي مولاه كنت من«
غدير را شرح  ةواقعبا ذكر روات آن  سائينو  ،ترمذي احمد، مسند وي از.  ... »هو أو أنا
 ناس فقام قام، لما سمع ما خم غدير يوم يقول سلمّ و عليه االله صلى االله رسول سمع« دهد: مي
 أولى أنيّ أتعلمون«: للناّس فقال سلمّ، و عليه االله صلى االله رسول بيده أخذ حين فشهدوا كثير

 من وال اللَّهم مولاه، فهذا مولاه كنت من«: قال االله، رسول يا نعم :قالوا ؟»أنفسهم من بالمؤمنين
 يقول سلمّ و عليه االله صلى االله رسول سمعت: أرقم بن زيد لي قال ثم »عاداه من عاد و والاه،
. »مولاه فعلي مولاه كنت من«: قال سلمّ و عليه االله صلى النبّي... « .)631 ،3 ج :(همان» له ذلك

...  و. »مولاه فعلي مولاه كنت من« خم غدير يوم لعلي قال سلمّ و عليه االله صلى االله رسول أنّ... 
 ،)جامعة الصلاة: (الناّس في نودي و شجرتين، تحت سلمّ و عليه االله صلى االله رسول مع كناّ: قال
 بكلّ أولى ألست«: فقال يمينه، عن أقامه و بيده، فأخذ عليا سلمّ و عليه االله صلى االله رسول دعا و

 من عاد و والاه من وال اللَّهم مولاه، أنا من مولى هذا فإنّ« فقال بلى،: قالوا »نفسه؟ من مؤمن
 و مؤمن كلّ مولى أمسيت و أصبحت علي، يا لك هنيئا: فقال الخطاّب بن عمر فلقيه. »عاداه
كه  است مؤلفترين تاريخ عمومي تا زمان  گستردهكتاب حاضر  .)632 - 627 :(همان» مؤمنة

و  ،صحابه، تابعين  روايات  به ونگاشته شده  يبا رويكرد حديثنويسي است،  تاريخهر چند 
تفصيل و  بهرو، وي   . از اينشود ديده نمى ديگر  منابع  كه دراست  كردهتابعين تابعين اشاره 

نويسي ذهبي مكتب شام را  تاريخبا سلسله راويان حديث غدير را روايت كرده است. نوع 
دقت  بهنويس به حوادث صدر اسلام  فارسيخلاف مورخان  خود قرار داده و بر تأثيرتحت 

 اهميت حائز نكتة. است نورزيدهكه از اقصي نقاط عالم اسلام نيز غفلت  پرداخته ضمن آن
 او كه نيست اين بر دال »مولاه فعلي مولاه كنت من« حديث به ذهبي هاي اشاره كه است اين
 ابن مكتب يافتگان تربيت از كه وي، بلكه دارد؛ اعتقاد ايشان انتخاب و علي امام امامت به

نبوده و در  امامت مولا از منظور دهد نشان خويش استاد چون هم دارد قصد است، تيميه
  .)757: 1386اي به انتخاب امام علي نشده است (ابن تيميه،  روز غدير اشاره

در  شــافعيو محــدث مشــهور  ،مــورخ، مفســر) ق 774 د( ابــن كثيــر ذهبــي،پــس از 
 البدايه و النهايه است.  تفصيل از روايت غدير ياد كرده به البدايه و النهايهمهمش  نگاري تاريخ

وي اگرچه  .)36 - 34، 14 ج :1986 /1407 ،(ابن كثير دارداعتبار بالايي ري قم هشتمقرن  در
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ضديت او بـا شـيعيان در هـر مناسـبتي خودنمـايي       ، اماكند امامان شيعه به احترام ياد مي از
 :1392 ،مرجاني و صفري ←نگرش ابن كثير به شيعيان  ةدربارتر  كند (براي آگاهي بيش مي
بـه معنـاي ايـن     در بحث ضديت با شيعيان اين امركه  استشايان ذكر اين نكته  .)84 - 63

ابن كثير و افرادي چون وي با وجـود   عموماً، بلكه ندكن  ميرا نيز نفي امامان شيعه  نيست كه
؛ 361 - 332 ،7 ج :1407(ابـن كثيـر،    كنند خوبي ياد مي بهاز امامان شيعه مخالفت با شيعيان 

رغم آنكه اين مـذهب عقايـد    بهكه  ،شافعي بوده كثيربن ا .)159 - 149، 44 - 33، 8 : جهمان
 لهئمس ـوجود اين با  است. داشتهن يخوبرابطة  شيعيانبا  ، اما ويدرشيعيان دا تري با نزديك

واقعه اين به كه  آثاري نام برد  ترين  دقيقترين و  از مفصلتوان  ابن كثير را مي نهايهو البدايه ال
اين روايـت ثبـت    تمام سلسله روات در اين كتاب .)214 - 106 ،5 : ج(همان پرداخته است

از اثر ده صفحه  در حدود مؤلفشده و دقيق بررسي  و واقعه از زواياي مختلف روايي شده
با مذهب  مؤلفشديد  با توجه به عناداختصاص داده است. اين امر حديث غدير خود را به 

كـه در مواضـع ديگـر     ،را »مـولاه  فعلى مولاه كنت من«. وي حديث است برانگيز ملأتشيع ت
 أولـى  لسـت  أ بريـدة  يا: فقال« روايت كرده اسـت:  ، طالب فرموده ابيپيامبر در شأن علي ابن 

 االله قـال  ثـم ...  »مـولاه  فعلى مولاه كنت من«: قال! االله رسول يا بلى قلت أنفسهم، من بالمؤمنين
 والاه مـن  وال اللَّهم وليه، فهذا مولاه كنت من: فقال على بيد أخذ ثم مؤمن، كل ولى أنا و مولاي

خم پس از  ترين موضع خود يعني غدير چنين اين حديث را در مهم هم . ... »عاداه من عاد و
 و عليـه  االله صـلىّ  االله رسول مع أقبلنا: قال... « كند: به نقل از روات متعدد ذكر مي الوداع حجة
 لست أ«: فقال علي بيد فأخذ جامعة الصلاة فأمر الطريق، في فنزل حج التي الوداع حجة في سلمّ
 فهذا قال! بلى قالوا نفسه، من مؤمن بكل بأولى ألست قال! بلى قالوا أنفسهم من بالمؤمنين بأولى
 و عليه االله صلىّ االله رسول مع كنا: قال. ... »عاداه من عاد و والاه من وال اللَّهم مولاه، أنا من ولى
 تحـت  سـلمّ  و عليـه  االله صـلىّ  االله لرسول كشح خم غدير على أتينا فلما الوداع حجة في سلمّ

 أخـذ  و عليـا  سلم و عليه االله صلىّ االله رسول دعا و جامعة، الصلاة الناس في نودي و شجرتين،
 أنا من مولى هذا فان قال! بلى قالوا نفسه، من امرئ بكل أولى ألست«: فقال يمينه عن فأقامه بيده

 مـن  النـاس  ينشـد  هو و بالرحبة عليا سمعت قال...  »عاداه من عاد و والاه من وال اللَّهم مولاه،
 رجلا عشر اثنا فقام قال قال؟ ما يقول هو و خم غدير يوم سلمّ و عليه االله صلىّ االله رسول شهد

 مـولاه  فعلى مولاه كنت من: يقول هو و سلمّ و عليه االله صلىّ االله رسول من سمعوا أنهم فشهدوا
از راويان مختلف را طالب  ابيعلي ابن  بارةابن كثير سخنان پيامبر در .)215 - 208 :(همان »...

دقـت بـه    بهو تلاش كرده از منظر محدث  بيان گوناگون يانحابا ذكر سلسله روات آنها به 
 ،بودهكه متأثر از ابن تيميه  ،چون ذهبي اما وي نيز هم، تاريخي بپردازد ةحادثع اين ايشرح وق
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(پـاكتچي و   امامت مطرح نبوده اسـت  ةمسئلغدير  ةواقعدر ذكر نشان دهد كه تلاش داشته 
  .)81: 1390 هوشنگي،

عقايدشـان در مسـير مخـالف    اشخاصي كه چرا كه  شود مطرح ميدر اينجا اين پرسش 
ند، اما كساني كـه  ا هياد كرد بسيار در آثار خود از روايت غدير ، با تفصيلجريان غدير است

  اند؟ از آن عبور كرده، رود اين جريان را در آثار خود بنگارند  انتظار مي
تخصـص و   و اين دو فقط مورخ نيستند اين است كه مهم ةنكتهبي و ابن كثير ذ بارةدر

به  اين مسئله با توجه به و است بوده نيز و درايه ،رجال ،حديث ،تفسير اين افراد توان علمي
 قرار دارند تشيع فكري ةحوزدور از كه  رغم آن رو، به  از اين .ندا هآورد يرو نيز نويسي تاريخ

شـافعي يـا حنفـي     زبـان عربـي   ةحوزمورخان و محيط فكري و علمي  ونممحيط نشو و (
روايـت را بـا    رو  از ايـن  .نـد ا هتوجـه كـرد   به اين روايت از منظر تفسيري و حديثي )است

  .نظير است بيابن كثير در نوع خود  روايت و ندا ذكر كردهجزئيات كامل 
تواتر روايت  بهشيعه و سني  آثاردر  نگاري حديث حوزةدر غدير  ةحادث ،شايان ذكر است

نگاري و  حديثاز منظر  واقعه رااين  نبودرغم سني  به انمؤلف شده، پس طبيعي است كه اين
بر اعتقاد دال غدير واقعة هرچند اين نوع پرداختن به  اند. كرده با توجه به مقاصدشان روايت

چون ابن كثير،  معناي جانشيني پيامبر نيست؛ چراكه كساني هم هغدير بواقعة بر مورخان اين 
؛ 57 - 56، 1 ج :1413نـد (ذهبـي،   ا از ابـن تيميـه  متـأثر  يافته و  تربيتو ابن عسقلاني  ،ذهبي
  .)82: 1390و هوشنگي، ؛ پاكتچي 137 - 36 ،14 ج: 1407كثير،   ابن

منهـاج  در عصر خـويش بـا نوشـتن كتـاب     كه  گري است ابن تيميه از پيشوايان سلفي
، 1 ج :1406به رد و ابطال غدير پرداخته است (ابن تيميـه،   منهاج الكرامهدر جواب  السنه

كه جانشين  ،ند و در اين دوره مماليكا فرمانروايي مماليكدورة غالب اين افراد در  .)8 - 4
هـاي مـذهبي    نوعي تـنش  بهدانند و  جهان اهل سنت مينمايندة خويش را  ،اند ايوبيان شده

گري و غلات شيعه موجبـات نگرانـي    هاي صوفي سو رشد جريان آنبسيار زياد است و از 
ابن تيميه ظهور كرد و وضعيتي و فقهاي اهل سنت را فراهم كرده بود و در چنين محدثان 

 ،فضايي كه در اين بخش حاكم استبنابراين زبان ادامه داشت.  عربيبخش همين فضا در 
بـه تـاريخ صـدر اسـلام درصـدد        زبان فارسي، با نگاه ويژهحوزة نويسان  تاريخخلاف  بر

بيني مورخان اين  جهانوضعيتي اسلام است و در چنين اولية احياي سنت نبوي و عظمت 
واقعـة  تفصيل در آثار تـاريخي خـود بـه     به و با رويكرد روايي واست حوزه شكل گرفته 

  اند. غدير پرداخته
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  گيري . نتيجه4
هـاي هـر    و مشخص شـدن شاخصـه   نگاري فارسي و عربي تاريخ ةحوزدو  پس از بررسي

تفكيـك هـر    بهغدير  ةواقعچگونگي و چرايي روايت  ةدربارتوان دلايل چندي را  ميكدام، 
  حوزه برشمرد:

  
  زبان فارسي ةحوز 1 .4

روايت غدير از منظـر ولايـت   ثبت و ضبط به  حبيب السيردر اين حوزه تا پيش از نگارش 
جشن و عيد ياد شـده   منزلة بهدر برخي موارد از آن  فقط و طالب توجهي نشده ابيعلي ابن 

بـه   )ايـن دوره ( زبـان فارسـي   ةحـوز آيد كه چرا در  پيش مي اين پرسش ،رو  از اين است.
  توان برشمرد: را ميحداقل هفت دليل در پاسخ  ، كهروايت غدير توجه نشده است

اختصـار   بـه حـوادث صـدر اسـلام    به  مغول و تيموري ةدوران تواريخ عمومي مؤلف. 1
به حوادث پيشين در نتيجه  وسيعي يافته، ةگستر، چراكه رويدادهاي پس از اسلام اند  پرداخته

پيـامبر را شـامل    ةدوراند. اين امر تمام وقايع صدر اسلام و حتي   اكتفا كردهاي       به اشاره فقط
و توجـه بـه   خرتر أمت ـ ةدوردليل گستردگي تاريخي و كثـرت حـوادث    بهشود. در واقع  مي

تـر بـا ذكـر جزئيـات در      هاي ديگر از توجـه مفصـل   و فرهنگ ،ها، مذاهب ها، قوميت تمدن
 بخش در عصر اين نگاري تاريخدر  شده است. بنابراينفارسي اين دوره كاسته  نگاري تاريخ
اولويت نگارش و توجـه خـارج    از اسلام صدر حوادث جديد، فضاي از زبان، متأثر فارسي

  است. غدير ةواقع شده توجهي كم به آن كه حوادث اين از شده و يكي
روايـي و   تـر در آثـار   چون اين جريان را بيش(ديگر  دليل رونويسي اين آثار از يك به .2

هـاي سـنت    جـزو اولويـت  ايـن واقعـه   از همـان ابتـدا    )شـده اسـت   جزو احاديث ذكر مي
نويسان عمومي با استفاده از آثار متقدم  تاريخنويسان عمومي قرار نداشته و از آنجا كه  تاريخ

  خر بازتاب يافته است.أتر اين اتفاق در آثار مت كم اند، را نگاشتهخود وقايع 
 ةپيشـين  يـا  و مغـول  ةدور تر به ثبت و ضـبط حـوادث   بيشين دوره ا مورخانتوجه  .3

كاسته شـده   صدر اسلام و رويدادهاي مرتبط با آن مغولان بوده است و از توجه به حوادث
اين امر نشان از كاستن اهميت موضوعات صدر اسلام از منظـر مـورخ ايـن دوره و     .است

هاي قدرت  تغيير كانون ،دارد. در واقعآنها ق يعلاموضوعي مغولان و  ةحوزافزايش اهميت 
  دهد. و مشروعيت را نيز نشان مي
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 بـا هـا   و روابط ايـن ملـت   ،روم، هند، چين انندبه ملل ديگر م اين دوره اننگار تاريخ .4
آنهـا   ةدرباريابي به اطلاعات وسيع  و دست هاي ديگر توجه به ملت .اند داشتهتوجه ن مغولا

  .ها بوده است ن در جنگهاي فرماندهي مغولا از ويژگي
 ،پرهيز داشـتند. در حـالي كـه   برانگيز  اختلافاز مسائل  ن اين دورهاو مورخمغولان  .5

 اسـت.  كـرده  ايجاد اختلاف مي تشيع و تسنن ميانمسائلي است كه  جملهجريان غدير از 
دوري مـذهبي   برانگيـز  جنجـال  كردند از مسـائل  سعي مي  مورخان دربار مغول رو،  اين  از

زيـاد   چنـين جامعـه   ، هـم دربارشانسپاه و در را اختلافات شيعه و سني زيرا اين امر  ،كنند
  .ه استدكر مي

 در منـابع شـده و   ذكرحديثي و روايي عربي  بعتر در منا غدير بيش ةواقعجا كه  از آن .6
 روايت ايـن واقعـه از منظـر تـاريخي    به زبان فارسي  ةحوز اننگار تاريخ ، پستر كم تاريخي
  اند. ردهتوجه نك

  
  عربيزبان  ةحوز 2 .4
 ةمنطقخصوص در  هب ،خاصي ةشاخصنگاري عمومي عربي در اين دوره  تاريخ ةحوزدر  .7

رو، بـه ايـن جريـان بـا       اند. از اين فرما بوده كه مورخان محدث و مفسر نيز بوده حكم ،شام
نظيـر ابـن   فريقـا  ااند. اما مورخان شمال  دقت و حتي با ذكر تواتر راويان رجالي آن پرداخته

و  اند دهكراز ذكر آن در اثر تاريخي خود خودداري  ،مغول بوده ةدوركه معاصر با اوايل  ،اثير
چشم پوشيده  العبرخود  ابن اثير از ذكر آن در اثر تاريخي الكاملسي از أابن خلدون نيز به ت

 ،ذهبـي و ابـن كثيـر    ،در حالي كهاست.   اش از آن ياد كرده البته ابن اثير در اثر روايياست. 
انـد.   غدير پرداخته ةواقعتفصيل به  به ،شام ـ نشو و نمايافته در محيط دمشق محدثمورخانِ 

زبان عربي  ةحوزنويس  نگارهاي عمومي ترين تاريخ در پاسخ به اين پرسش كه چرا معروف
نخسـت   :توان برشمرد دو نكته را مي اند ياد نكردهغدير را  ةواقعير و ابن خلدون ثابن ا مانند

مسـائل   دومو  از سوي آنان در بررسي وقايع تاريخي هاي تفسيري و حديثي جريان تفكيك
  .است مذهبي
  
  نامه كتاب

، 3 و 1 ج ،الصـحابة  معرفـة  فـى  الغابـة  اسد). م1989/ ق1409( جزرى محمد بن على نيعزالد ر،ياث ابن
  .الفكر دار: بيروت
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  .صادر دار: بيروت ،التاريخ في الكامل). م1965/ ق1385( يجزر محمد بن على عزالدين اثير، ابن
 ترجمـة  مـان، يبن محمـد بـن الغن   عبداالله خيالش اختصار ،هيالنبو السنه منهاج مختصر). 1386( هيميت ابن

  .جا يب ،يالعوض عبداله بن اسحاق
  .مسعود بن محمد جامعة: اضيبه كوشش محمد رشاد سالم، ر ،هيالنبو السنه منهاج). ق1406( هيميت ابن
 و البربر و العرب تاريخ فى الخبر و المبتدأ ديوان). م1988/ ق1408( محمد بن عبدالرحمن خلدون، ابن

  .الفكر دار: بيروت ،شحادة خليل تحقيق ،2 ج ،الأكبر الشأن ذوى من عاصرهم من
: بيـروت  اليسـوعى،  تحقيـق  ،مختصـرالدول  تاريخ). م1992( المعروف الملطى غريغوريوس عبرى، ابن

  .الشرق  دار
  .الفكر دار: روتيب ،14 ج ،هيالنها و هيالبدا). م1986/ ق1407( عمرو بن لياسماع ،يدمشق ريكث ابن
  .المعارف ةمكتب :روتيب، 14 ج ،هيالنها و هيالبدا). تا يب( لياسماع ر،يكث ابن

 .گستره: تهران آژند، عقوبي ترجمة ،رانيا در ينگار خيتار ).1388( برتولد اشپولر،
  .الاسلاميه للدراسات الغدير مركز:  قم ، الأدب و السنة و الكتاب في الغدير).  ق1416( عبدالحسين امينى،
 ؛الانسـاب  و التواريخ معرفة في الالباب اولى روضة). 1348( محمد الفضل ابى بن داود ابوسليمان بناكتى،

  .ملى آثار انجمن: تهران شعار، جعفر حيتصح ،بناكتى تاريخ
 .ريركبيام: تهران ،رانيا خيتار مĤخذ و منابع ييشناسا ).1391( زااللهيعز ات،يب

 دكتـر  موقوفـات  بنيـاد : تهـران  محـدث،  رهاشـم يم حيتصح ،التواريخ نظام). 1382( ناصرالدين بيضاوى،
  .افشار محمود

  .صادق امام: تهران ،هيسلف و ييادگرايبن). 1390( يهوشنگ نياحمد و حس ،يپاكتچ
  .رازيش دي: نورازيش ،هيعصر صفو ينگار خيتار). 1380( جهانبخش ثواقب،
  .75 ش ،كوثر فرهنگ ،)»1( سنت اهل ييروا منابع در ريغد ثيحد). «1387( اسري پور، يجهان
  .79 ش ،كوثر فرهنگ ،)»2( سنت اهل ييروا منابع در ريغد ثيحد). «1388( اسري پور، يجهان

 فرشـته  و افشـار  ايرج حيتصح ، خاني الفردوس رياض  ).1385( مسعود بن ميرك محمد منشى، حسينى
  .افشار دكتر موقوفات بنياد:  تهران  صرافان،

 علـوم  ،»چهـارم  و سـوم  قرن ييروا منابع در ريغد ثيحد يها نقل). «1377( يمهد ،يسرشك يخسرو
  .7 ش ،ثيحد
  .رسا تهران، ،الملوك مĤثر). 1369( الدين همام بن الدين غياث ر،يخواندم

  .اميخ: تهران ،1 ج ،ريالس بيحب). 1380( الدين همام بن الدين غياث خواندمير،
 ،الأعـلام  و المشـاهير  وفيـات  و الاسـلام  تاريخ). م1993/ ق1413( احمد بن محمد الدين شمس ذهبى،

  .العربى دارالكتاب: بيروت تدمرى، عمرعبدالسلام تحقيق
  .آثار: تهران ا،يرنيپ يعل محقق ،نامه ونيهما). 1383( يزجاج

  .ريركبيام:  تهران محدث، رهاشميم حيتصح ،1 ج ،الانساب مجمع). 1381( يعل بن محمد ،يا شبانكاره
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  .اسلام خيتار پژوهشكدة: تهران ،يسلجوق عصر رانيا در ينگار خيتار). 1393( ناصر ،يصدق
  .ما ليدل: قم ،ريالغد گزارشات در يپژوهش: فيتحر به ريالغد كرديرو). 1383( االله روح ،يعباس

  .گستره: تهران آژند، عقوبي نيترجمه و تدو ،در اسلام ينگار خيتار). 1394( گرانيد و بيگ
  .7 ش ،ثيحد علوم ،»ريغد ثيحد دربارة سنت اهل يها دگاهيد نقد). «1377( دمحموديس ،يمدن

  .افشار محمود دكتر موقوفات اديتهران: بن ،لخانانيا عصر مسائل). 1385( منوچهر ،يمرتضو
 نةيزم در هيالنها و هيالبدا كتاب در ريكث ابن ينگار خيتار نقد). «1392( يصفراالله  و نعمت ديوح ،يمرجان

  .1 ش ،10 س ،پژوهش نةيآ در خيتار ،»عيتش خيتار
 منصور و باقرى، پروين مداينى، مهدى ،1 ج ، الاسلاميه قسم ظفرنامه). 1380( حمداالله قزوينى، مستوفى

  .فرهنگى مطالعات و انسانى علوم پژوهشگاه:  تهران ، زاده شريف
  .ريركبيام: تهران نوايى، عبدالحسين حيتصح ،گزيده تاريخ). 1364( حمداالله مستوفى،
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